انترناسيونال ٣٤١
ياشار سهندي 

صفحه بازتاب هفته
خيز برداشتن براي مهار "ایران پسا اسلامیزم"
"و مژدهء آخر هم اينکه برخی از "جديداً سکولار شده ها" قرار است که در پايان هفتهء آينده (27 و 28 مارس) در سميناری در شيکاگو شرکت کنند ـ به مدت دو شبانه روز ـ با نام "کنفرانس بين المللی آيندهء سکولاريزم و نقش اجتماعی دين در ايران پسا اسلاميزم". این "مژده" را آقای اسماعیل نوری علا داده است که ناسیونالیسم را در پوشش سکولاریسم عرضه میدارد. گویا قرار است کسانی مثل سروش و گنجی که تا دیروز در صف جلادان بودند و اکنون بدون آنکه جوابگویی اعمال خود در برپایی جهنم جمهوری اسلامی باشند در "کالج سنت فرست" در مورد آینده سکولاریزم  در ایران پسا اسلامیزم سخنوری کنند و یک سرکوب خونین دیگر را این بار اما نه در پوشش دین، که این دیگر به ضد خود تبدیل شده است، بلکه در لوای سکولاریسم آنهم از نوعی دینی یا مذهبی یا سکولاریزم دین مداران و نامهای از این دست  تدارک ببینند. 
حقیقتش را بخواهید نوری علا بر خلاف آنچه که مژده داده، از اینکه در این کنفرانس دعوت نشده ناراحت است. چون خودش را سکولار واقعی میداند نه یکی مثل سروش و گنجی را.  دو ماه پیش در مقابل بیانیه ای که تحت عنوان پنج تن ( دو تن از آن پنج تن سروش و گنجی بودند) منتشر شد، نوری علا دست از دهان کشید و ایشان را یک مشت سفسطه باز نامید. اما اکنون از سروش با احترام یاد میکند که سکولار دین مدار است که درسخنان "بلیغ" در باب سکولاریسم میفرماید و به طعنه ایشان را جدیداً سکولار شده ها مینامد. نوری علا ناراحت است و نگران، چرا که هنوز به بازی بزرگان دعوت نشده است. او به همراه دیگر شرکای فکريش که فکر میکنند نماینده سکولاریسم در ایران هستند، دو ماه پیش بعد از وقایع ٦ دی بیانیه دادند که ما "بخش سکولار جنبش سبز" هستیم. و تاکید کردند، ضمن احترام فراوان به مالکیت خصوصی، این بنیان هر چه تبعیض موجود در جامعه، خواستار عدم تبعیض آنهم فقط برای ایرانیان هستند! اما گویا در نزد بزرگان هنوز کسی مثل سروش معتبرتر است تا نوری علا، چون هر چه باشد امتحان پس داده هستند و همانگونه که نوری علاء اشاره کرده "اصلاح طلبان مذهبی خود را برای اسب سواری در ایران پسا اسلامیزم آماده میکنند". آقای نوری علا سرکوب را اسب سواری مینامد چون اگر خدا یاری کند میخواهد خودش سوار این اسب باشد و شما کجا دیدید کسی خودش را سرکوبگر معرفی کند؟  حنای اصلاح طلبی دینی اما رنگ باخته. جنبش ١٠ ماهه گذشته ثابت کرده که جامعه به چیزی جز یک حکومت سکولار در همه موازین اجتماعی رضایت نمیدهد. پرچم "سبز سیدی" رنگ ریاکاری است، رنگ چپاول است. اکنون پرچم سبز سکولاریزم لازم آمده است. به موضوعات سخنرانان که قرار است در این کنفرانس بیان شود که نگاه میکنید همه در این جهت است که اسلام را با سکولاریزم پیوند زنند. و تلاش کسی مثل نوری علاء این است که سکولاریزم را با ناسیونالیسم کوروش کبیر پیوند زند. او بی پروا مدعی است که: "منشور کوروش بزرگ در دوهزار و پانصد سال پیش برقراری حکومتی بدون دین رسمی که آزادی همه، مذاهب و عقاید را تضمین میکند" را بيان كرده است. امثال ایشان در سال ٥٧ هم همین وظیفه را داشتند که بگویند محمد گفته:" لا اکراه فی الدین". ( گنجی پته نوری علاء را به آب داد و مشخص ساخت  که ایشان در سال ٥٧ انقلابی تر از امام خمینی نمی شناخته است). نوری علاء خیلی تلاش میکند که بزرگان را  قانع سازد که سکولاریزم اسلامی کارایی نخواهد داشت. بلکه سکولاریزم از نوع کوروش کبیر میتواند بعنوان "بدیل حکومت فعلی" مطرح باشد. به آن کسانی که "دین کاران" مینامد قول شرافت میدهد آنکس که اهل می است میتواند برود میخانه و دیگري که اهل نماز است میتواند برود مسجد! سکولاریزم ایشان در همین حد خلاصه میشود. نوری علاء مدعی است در سی سال گذشته خلاء نیروهای سکولار در ایران وجود داشته و گویا ایشان آستین همت بالا زده تا این نیرو را رسمیت بخشد وچنانکه خود میگوید بدیل حکومت فعلی سازد. فقط به یک جمله از آخرین نوشته  ایشان که ناراحتی خود و مژده کنفرانس مزبور را داده یاد آور میشوم تا مشخص شود که ایشان مدعی پر کردن خلاء سکولاریسم است چگونه از دستگاه روحانیت، این دستگاه جهل و خرافه پراکنی و سازمان دهنده جنایت بیشمار، یاد میکند؛ ضمن اینکه یادآور میشوم سکولاریزم ایشان در حد همان سکولاریزم کوروش کبیر و شاهان ايراني در دوهزار و پانصد سال پيش است(!) ایشان میگوید: "می دانيم که آيت الله خامنه ای (باور کنيد اين لقب را با اکراه تمام به اين طلبهء مدرسه نرفته می دهم) در نماز جمعهء بعد از انتخابات رياست جمهوری..." توجه خواننده را به احترام فراوان ایشان به لقب "آیت الله" جلب میکنم. ایشان که اینگونه از ملبس شدن لقب آیت الله نگران است چگونه میخواهد بعنوان یک سکولار در مقابل دست اندازی مذهب مثلا در رفتار با کودکان مقابله کند؟ اما آن ادعای خلاء سکولاریزم در سی سال گذشته نيز خود افشاگر خيلي چيزهاست. ايشان چپ و كمونيستهاي كارگري و جنبش وسيع سكولار را كه ميخواهد بطور همه جانبه دست مذهب را از جامعه كوتاه كند قرار است با يك نوك قلم حذف كند. این دیگر از شرافت سیاسی (!)امثال ایشان است که منکر این مبارزات هستند.
واقعیت این است که سکولاریزم کوروش کبیری و سکولاریزم دین مداری،  کوشش های دیگري از نوع دیگر است برای به بند كشيدن و نهايتا سرکوب جنبش آزادیخواهانه مردم ایران. جنبشی که هدف مستقیم ضربه آن حکومت مذهبی است نمی تواند "بدیلی" غیر از يك حكومت سکولار داشته باشد. این سکولاریزم اما هیچکدام از دو نوع فوق نخواهد بود. سکولاریزم رادیکالی خواهد بود که یک ذره تخفیف برای مذهب قائل نخواهد شد. جدائی کامل مذهب از دولت، جدائی کامل مذهب از سیستم آموزشی، مذهب زدائی از زندگی اجتماعی، مذهب زدائی از امور شخصی و خانوادگی، مصون داشتن کودکان از مذهب، مقابله با مذهب بعنوان صنعت و کار و کسب، مذهب بعنوان امر خصوصی و عقیده شخصی. این آن سکولاریزم واقعی و بیان کننده "بدیل" واقعی حکومت فاشیستی - اسلامي است. اما کوششهای کالج مربوطه، و سکولاریستهای دین مدار و کوروش کبیر مدار گوشه ای از تلاش بورژوازی برای عقب راندن جنبش انقلابي و ضد مذهبی در ایران است. جنبشي كه امر و هدف آن نه فقط كوتاه كردن دست مذهب از جامعه، بلكه كوتاه كردن دست سركوبگران و چپاولگران و مفتخوران از زندگي مردم محروم است.* 
